
با شما هستيم 
همواره تا اوج كهكشان ها...

م، باور كنيد كه عطر حضور شما 
از شما زياد شنيده ايم و خوانده اي

در جاي جاي زندگي ما جاري است. شما كه 
همواره در وجود ما و 

دلير بوديد. شما كه به آينه ي آبي آسمان ها مي مانيد. 

 پيماهاي باغ هاي آسمان، هرگز 
اي تاج نشينان افلاك. اي عرش

هرگز ياد لطيف شما از يادهايمان نخواهد رفت. يك لحظه بي شما 

حتي ثانيه اي پر چين هاي فاصله 
نخواهيم بود. نخواهيم گذاشت كه 

بين ما و شما ايجاد شود. 

و راستي هستند. آنها مسافران 
آري، شهدا پروانه هاي صداقت 

روشني و پاكي آسمان ها هستند. 

ايران ما، ايمان ما و تمام سربلندي و شكوه اين سرزمين پاك را 
مديون شما هستيم. 

درست است كه سنگيني بار امانت خون شهدا بر دوش تك تك 

ماست . با خود و خداي خود عهد مي بنديم كه راه شهيد و هدف 

مقدس شهيدانمان را پاس خواهيم داشت...

زهرا ملكي از تهران  

روشن تر از مهتاب!
و  سفيد   كردم.  پيدايش  شب  سياه  آسمون  توي 

درخشان چون دُر. درخششي كه چشمم را مي زد. دل 

از او نمي كندم و توي درخشش اون غرق مي شدم. غرق 

هاي ماه رمضان، زماني كه موقع 
تماشا. توي يكي از شب 

سحر بيدار شدم تا به همراهي خواهر و برادرم سحري 

بخورم. در حين  خوردن سحري آن هم توي ايوان، زير 

آسمون سياه شب، نگاهش مي كردم. 

انگار كه سير نمي شدم، نه از سحري و نه از ديدن 

اون ستاره ي شب. يادم نيست چه اسمي رُوش گذاشته 

بودم. ولي خيلي از اسمش خوشم مي اومد. درخشش اون 

ستاره جذابيت خاصي براي من داشت. مخصوصاً زمان 

طلوع اون ستاره كه از همه زودتر مي اومد و شايد از 

همه ديرتر مي رفت. اون موقع ها توي سالن مي خوابيدم. 

 براي فرار از گرماي توي خونه،  
هواي تابستان گرم بود و

رختخواب  توي  كه  زماني  از  مي خوابيدم.  سالن  توي 

تاره نگاه مي كردم تا موقعي كه پلك هام 
مي رفتم به اون س

مي افتد و من ديگر از ديدار اون ستاره تا سحر 
روي هم 

محروم مي شدم. توي نگاه من حرف هايي بود كه آنهايي 

زبان مي آوردم و با او مي  گفتم 
كه ساده تر بودند را بر 

و حرف هايي كه شايد وقتش و يا واژه هاي دلخواهم را 

و  رد  او  و  من  بين  صدا  بي  سرو  خيلي  نمي كردم،  پيدا 

بدل مي شد. چشم هام به شوق دوباره ديدن اون ستاره 

ه اشتياق ديدن دوباره اون باز 
بسته مي شدند و سحر ب

مي شدند. وابستگي عجيبي نسبت به او پيدا كرده بودم. 

به طوري كه در مدت سي شب از ماه مبارك لحظه اي 

چشم از او بر نمي داشتم. حس كردم او هم مرا مي بيند. 

آنطور كه من مي ديدمش با من حرف مي زند، آن طور 

و انگار كه او هم مثل من موقع 
كه  من حرف مي زدم. 

را  حرف هايش  كه  تفاوت  اين  با  مي زند  حرف  خواب 

نمي فهميدم و شايد فقط حس مي كردم. 

دلم مي خواست يك شب مي تونستم اون رو از ميون 

آسمون و از ميون آن همه ستاره كه در پارچه ي سياه 

و  مي گرفتم  مي كردند،  دنمايي 
خو درشت  و  ريز  شب، 

ن مي آوردم تا در نور آن غرق شوم. ولي نشد. اين 
پايي

خيال را هر شب داشتم تا سي شب ماه مبارك طي شد 

و بعد از آن ديگر او نديدم. 

مهناز ميرشكار از بروجن
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تصويرگر: نسيم نوروزى مثلث برمودا
در كجا واقع است؟ 

مثلث برمودا منطقه اي در آب هاي اقيانوس دور 

از سواحل جنوبي شرقي فلوريدا در آمريكاست كه 

واپيماهاي زيادي در آن ناپديد شده اند. 
كشتي ها و ه

برخي مردم اين ناپديد شدن ها را متأثر از نيروهاي 

مرموز و اسراسر آميز در شرايطي خاص مي پندارند. 

خلبان هواپيماها و كاپيتان هاي 
فقط تعداد اندكي از 

ل گزارشي مبني بر مواجع شدن 
كشتي ها موفق به ارسا

با وضع نگران كننده شده اند و در اكثر موارد، تماس 

آنها به طور ناگهاني قطع شده است. تا كنون تلاش 

اپيماها و كشتي هاي ناپديد شده، 
براي يافتن لاشه ي هو

و فقط در برخي موارد تكه هايي 
ثمر چنداني نداشته 

از آنها به دست آمده است. پاره اي از دانشمندان، 

شي از وقوع ناگهاني طوفان هاي 
اين گونه حوادث را نا

ش بيني نشده و پرفشار باد رو به 
سهمگين يا وزش پي

پايين مي دانند. بعدها جريان آرام آب، ممكن است 

ها و كشتي هاي ساقط شده را به 
برخي قطعات هواپيما

محل حادثه منتقل كرده باشند. 
مناطقي بسيار دور از 

مثلث برمودا منطقه اي در حدود 1/140/000 كيلومتر 

مربع را پوشش مي دهد. خط فرضي محيط بيروني 

آن از نقطه اي نزديك ملبورن 

در فلوريدا آغاز مي شود و پس 

از عبور از برمودا و پورتوريك، 

دوباره به فلوريدا مي رسد. 

عليرضا سيمي دوم راهنمايي از 

برازجان

از فلسطين مي گويم
بي شك روزي خواهد رسيد كه بهار از ميان 

صارهاي بلندي كه دشمن در اطراف تو كشيده، 
ح

واهد رساند. بهار زيباي آزادي. 
خودش را به تو خ

هد رسيد كه تمام آنهايي كه در 
حتماً روزي خوا

دوري تو گريستند، در شادي آزادي ات بخندند. 

 مردان مرد فلسطين، روزي اين 
من مي دانم كه

ديار مقدس را از چنگال خونين متجاوزين بيرون 
خواهد كشيد. 

هميشه  و  هميشه  فلسطين،  كه  مي دانم  من 

فلسطين خواهد ماند. فلسطيني زنده خواهد ماند 

ماني كه سنگي به زمين مانده است!
تا ز

كودكانش  كه  زماني  تا  است  زنده  فلسطين 

سنگ به دست آماده ي نبرد به كافران اسرائيلي 
هستند. 

اي فلسطين! منتظر باش. فرزندانت مي آيند. 

آزادي،  دم  سپيده  در  كه  نيست  دور  روز  آن 

فرزندان دلير تو فاتحانه در ساحل زيبايت جمع 

شوند و سرود رهايي را سر بدهند. 

سيد جمال موسوي از تهران 
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